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        پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار         

چندين قرن پيش از ظهور دين مبين . اي به وسعت تاريخ بشريت داردپيشينهخردورزي و حكمت، 

د؛ گاه با بال انديشه و گاه با بال ون و ارسطو در جستجوي حقيقت پرداختناسلام، حكمايي همچون افلاط

وسع خويش به افقي دست يافت، اما  هر كس به قدر. به پرواز در اين آسمان پر رمز و راز در آمدندشهود 

  .به لحاظ مبدأ و معاد به نحو تام تفسير كنند اغلب نتوانستند جهان را

ي ي هستي گذاشت، دامنهپا به عرصه) صلي االله عليه و آله وسلم(وجود نبي اكرم  يبه واسطهاسلامي كه 

 ، اينك انديشمندان .ا بر ايشان گشودهاي وسيع تري روسيع از دانش و معرفت پيش روي ، آدميان نهاد و افق

چراغ پرفروز وحي را در اختيار داشتند و بدين وسيله توانستند راه را براي طالبان حقيقت، تا حدي هموارتر 

  .سازند

متفكرين مسلمان در دامان فرهنگي پرورش يافتند كه پيامبر ظاهري را نبي و پيامبر باطني را عقل 

رفته . ان شنيدنده بودندر انديشه ورزي و تعقل را به گوش جقرآن كريم ب دانست؛ ايشان سفارش اكيدمي

گيري از پيام هاي پيامبران بيروني و دروني وبا سير عملي و  رفته انديشمنداني به بار نشستند كه با بهره

م ادامه دارد و اين سير عقلاني و عرفاني هنوز ه .اي فراواني به نسل انديشمند ارزاني كردندتوشه هعلمي ره

  .يابندرود، تشنه كامان آن نيز افزايش ميهر اندازه كه بشر پيش مي

نه تنها براي خود مسلمانان، بلكه براي  لاميي استاريخ پر فراز و نشيب و در نهايت، پرافتخار فلسفه

به سبب نقش بي ي ذاتي اين تفكر سايرين نيز پرجاذبه بوده است و اين تمايل به يادگيري، گذشته از جاذبه

  .ي شگرف در تاريخ تفكر بشريت تاكنون ايفا كرده استبديلي است كه اين انديشه

ي اسلامي در اثر حاضر به بررسي تلقي برخي انديشمندان معاصر در عالم غرب، نسبت به فلسفه

  .كه مؤثر بيافتداميد . ي اسلامي بيشتر آشنا شويمپرداخته ايم تا با چگونگي رويكرد ايشان به مباني انديشه
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  مقدمه
  

ي علائق شرق شناسان، مورخان و از ديرباز مورد توجه و از زمره ي اسلامي و تاريخ آنفلسفه

جاي مانده و همچنان آثار متعددي در اين حوزه بر. ستابوده انديشمندان غربي و نيز نويسندگان مسلمان

آنچه براي . تصاص داده استي از تأليفات و توجهات محافل علمي را به خود اخ     انيز بخش عمده

رسد، توجه به ضروري به نظر مي -ه بيرون از آن چه از درون اين سنت و چ -خوانندگان اين آثار 

مختصاتي كه توسط . سلامي استي امختصات عام تلقي اين مورخان و انديشمندان از فلسفه

مورد نقد و بررسي  ميي اسلالسفهمسلمانِ آشنا به تاريخ و محتواي فران مسلمان و بعضاً غيرنظ صاحب

و  ز سوء برداشت و لغزش برحذر باشيماز يك سو باعث مي شود كه ا دقت در اين نكات. اندقرار گرفته

به شمار  گذاري آثار فوق و طبقه بندي آنها به لحاظ اعتبار و وثاقتبراي ارزشاز سوي ديگر عاملي 

  .رودمي

شناختي سلامي، متأثر از چهارچوب هاي شرقي السفهتلقي مورخان غربي از ف تا قرن نوزدهم

ي اسلامي داراي ماهيتي صرفاً تاريخي فلسفه نخست اينكه. استي مهم است كه داراي چند شاخصه

ي تاريخ مطالعه بر طبق اين ديدگاه،. است بهرهاست و از پيام، كارايي يا سخني تازه براي عصر حاضر بي

تفنن و حداكثر داراي كاركردي باستان شناختي است، چراكه چيزي جز صرفاً از سر  ي اسلاميفلسفه

  .ي يوناني نيستني فلسفهاترجمه و تقليد و بازخو
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 ي اسلاميكه فلسفه(ي دوم اين تلقي اين است كه برطبق آن، فرهنگ و تمدن شرق شاخصه

ي شرقي به ديشهبه عبارت ديگر، ان. اي براي تفكر غرب استدر حقيقت، مقدمه) جزئي از آن است

توان براي توضيح بيشتر مي. شوددر غرب محقق مي تفكري است كه بلوغ آني دوران صباوت مثابه

پس از پرداختن به زندگي  نگاراني بودند كه در آثار خودگفت كه تا قرن هجدهم، مورخان صرفاً عقايد

ن ارتباط ميان آنها در طول تاريخ گرفتنظربدون در اي فلسفي، گزارشي از آراء فلاسفهههفلاسفه و نحل

به فلسفه به  هگل. رخ داد بزرگترين تحول در تاريخ فلسفه در قرن هجدهم توسط هگل. كردندارائه مي

هاي مختلف فلسفي در طول تاريخ مظاهر عنوان يك كل واحد نظام وار مي نگريست كه مكاتب و نحله

از . ي غرب بوده هگل اين حقيقت واحد، فلسفهدر نگا بدون شك. رفتندواحد به شمار مي آن حقيقت

فصل يا  ي اسلاميهاي غير اروپايي از جمله فلسفهي فلسفهي اين ديدگاه، همهي غلبهدر نتيجه اين رو

، پيشگفتار 1362شريف، . (ي اروپايي در قرون وسطي را تشكيل مي دادفصول كوتاهي از تاريخ فلسفه

 ي ديدگاه فوق است، اين است كه كشف استعدادهاي شرقه نتيجهي سوم اين تلقي كشاخصه)  مترجم

  .ي شرقي هاي انديشمندان غربي است نه وظيفهبر عهده

در اواخر قرن نوزدهم و در آغاز قرن بيستم به دليل معرفي بيشتر اسلام و معارف اسلامي، 

دست به  ان و غربيان مسلمبرداشت هاي فوق تاحدودي مورد ترديد واقع شد و مورخان و انديشمند

ي از جمله. ي اسلامي و نيز موضوعات خاص اين فلسفه زدندتأليف آثار مستقلي در باب تاريخ فلسفه

 ي عربيتاريخ فلسفه، استاد دانشگاه آمستردام، 1دي بوئر تاريخ فلسفه در اسلامتوان به اين آثار مي

  .اشاره نمود... هنري كربن و  يتاريخ فلسفهحناالفاخوري و خليل الجر، 

ي عمده هاي نادرست ابتدايي، اندكي تعديل شد اما دو خطاگونه كه اشاره شد برداشتهمانگرچه 

نويسندگان، مرتكب اين دو  تا قرن بيستم ادامه يافت و هنوز هم برخي كه در تلقي فوق وجود داشت

شد پايان پذيرفته با ابن ر ي اسلاميد حيات فلسفهخطاي نخست اينكه، تصور مي شو. شوندخطا مي
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مطمئناً جهان غرب، اين گونه از فلسفه را جزئي از سنت عقلاني خويش مي داند و بعضاً با عنوان . است

مناطق در برخي  هفت قرني اسلامي كه بيش از اين تعبير از فلسفه. كندبه آن اشاره مي ي عربيفلسفه

رد تأييد بسياري از محققان جهان عرب نيز ي اسلامي تلقي شده و موشد، عين فلسفهاروپايي تدريس مي

زيرا از . اين خطا نيز ناشي از همان تلقي فوق الذكر است) 31، ص1387 ليمن، نصر،. (قرار گرفته است

ي غرب در قرون وسطي تلقي نموده و بيشتر با ي اسلامي را فصلي از تاريخ فلسفهآنجا كه فلسفه

ان لاتيني ترجمه شده بود، آشنايي داشتند، مرگ ابن رشد را متفكراني كه آثارشان در قرون وسطي به زب

تنها نفوذ و  ،بودغافل از آنكه درواقع آنچه به پايان رسيده .ي اسلامي قلمداد مي كردندپايان تاريخ فلسفه

ي اسلامي ديگر براي رشد فلسفهگرچه با مرگ ابن. ي غرب بودي اسلامي بر فلسفهتأثير آشكار فلسفه

، 1379ايزوتسو، . ( ور فعال، زنده و پويا نبود، اما براي شرق از زندگي و پويايي باز نايستادغرب به ط

در چند دانشگاه  به عنوان مثال. مجامع، مشهود است هنوز هم در برخي اين خطاي بزرگ ) 2ص

 .دي بارزي از خطاي مذكور است، تدريس مي شوپاكستان و هندوستان، همچنان اثر دي بوئر كه نمونه

 غالباً  ،)1!كتاب راهنماي كمبريج به فلسفه ي عربي(بخشي از آن را پيش روي داريم   ياثري كه ترجمه

  .در بخش معرفي اثر و امتيازات آن، به اين مسئله بيشتر خواهيم پرداخت. مبري است از اين خطا

. اسلامي به عربي استي دهد، تغيير عنوان فلسفهاهانه يا ناآگاهانه رخ داده و ميدومين خطا كه آگ

ا اطلاق البته در اينج. نادرست، صورت گرفته است متأسفانه در كتاب راهنماي كمبريج نيز اين تغيير نامِ

در  -پيترآدامسون و ريچارد تيلور  -چراكه ويراستاران اين اثر  عمدي استت عنوان عربي به اين فلسفه،

محققان مسلمان و غيرمسلماني كه به . اندنموده مگذاري را ذكري كتاب، دلايل خود بر اين نامقدمه

در اينجا نخست، دلايل . انددلايل آن، به آن پاسخ دادهچرايي بروز اين خطا آگاهند، ضمن برشمردن 

  .آدامسون و تيلور را بازگو مي كنيم و سپس به پاسخگويي مي پردازيم
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 عربي ياي انتخاب عنوان فلسفهسه دليل بر ي عربيكتاب راهنماي كمبريج به فلسفهي در مقدمه

اين  بر اين اساس.ي نهضت ترجمه استكنندهدليل نخست، تأثير تعيين. تاسشده و نه اسلامي ذكر

و به بيان . ي تفكر يوناني به زبان عربي آغاز گرديدي عربي است كه با ترجمهفلسفه از آن روي فلسفه

البته ويراستاران، در . هاي پهناور اسلامي منتشر شد در سرزمين بيي زبان عربهتر، اين فلسفه به وسيله

چراكه تعداد اندكي از اشخاص  عرب نيست يهمين جا به اين نكته اشاره مي كنند كه اين فلسفه، فلسفه

  .اندبه لحاظ نژادي، عرب بوده مرتبط با آن

اين فلسفه،  نكهنخست آ. تقسيم نمود و به آن پاسخ داد توان اين دليل را به دو بخشع ميدر واق

توان گفت كه اگر در پاسخ مي. قرار دارد هاي آن در نهضت ترجمهچون سرچشمه عربي ناميده مي شود

 به صرف اينكه آغاز آن ي يك تفكر فلسفي،بر پيكره» ي عربيفلسفه«اطلاق يك عنوان كلي همچون 

نيز، چون در زبان يوناني ريشه ي غرب توان به كل فلسفهريشه در ترجمه دارد، صحيح باشد بنابراين مي

عظيم، هر اندازه كه مهم باشد، افزون بر اين، آيا مبادي يك حركت . نام نهاد يوناني يدارد، فلسفه

  تواند موجب غفلت از تداوم اين حركت در طول قرون متمادي شود؟مي

در پاسخ بايد  .اما بخش دوم دليل فوق، ناظر به انتشار اين تفكر فلسفي از طريق زبان عربي است

شده به زبان عربي نگاشته توجه مدعيان را به اين نكته جلب كنيم كه حتي اگر آثار انديشمندان اين فلسفه

اين در حالي . توصيف مناسبي براي محتواي فلسفي آن بدانيم توانستيم اين عنوان راه سختي ميبود نيز ب

هاي غربي از ن ترجمهب زبان عربي و در ضمدر قال اسلامي يي مهم از فلسفهاست كه تنها يك شاخه

هاي غيرعربي به ويژه فارسي اسلامي به زبان يحجم بسياري از آثار فلسفه. استمتون يوناني رشد كرده

هنري )  39و ص 5-6همان، صص(.مي گرددسينا بازي تاريخي آن به ابناست كه سابقهنگاشته شده

دليل كه به زبان عربي  ه اگر اين فلسفه را صرفاً به اينكند كبن نيز در بياني مشابه اظهار ميكر

ايم كه به هيچ روي، بر موضوع آن دلالت بناميم، تعريفي نارسا ارائه دادهي عربي است فلسفهشدهنوشته

فيلسوف اسماعيلي (هايي چون ناصر خسرو شخصيت علاوه بر اين اگر چنين تعريفي را بپذيريم، . ندارد

 -شاگرد خواجه نصيرالدين طوسي  -) سيزدهم/ قرن هفتم(يا افضل الدين كاشاني ) يازدهم/ قرن پنجم
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... سينا، سهروردي، ميرداماد و و يا ساير فيلسوفان نظير ابن يكسره به زبان فارسي نگاشته شده كه آثارشان

كربن، ( !اي جاي مي گيرند؟ربي مي نوشتند، در چه طبقهكه آثار خود را گاه به زبان فارسي و گاه ع

  )2، ص1373

 كنندبيان مي از اطلاق عنوان اسلامي به اين فلسفه اعراضبراي  دومين دليلي كه تيلور و آدامسون

از افرادي  زمينهدر اين . اين است كه بسياري از كساني كه با آن درگير بودند، مسيحي يا يهودي بودند

. برندعدي نام ميبنوبشر متيّ و يحيي، اب)از مترجمان نهضت ترجمه(اسحاق و فرزندش بنچون حنين

هايي را كه كه يهوديان حتي بسياري از نظريهكند اين است ي كه اين دليل را نقض مياولين واقعيت

 لامي خودبا متون فقهي و ك -همچون فقه و كلام  -هاي اسلامي انديشه بود اختصاصاً مرتبط با حوزه

هايي از آن ي اسلامي يا حوزهان و مسيحيان با انديشهاگر صرف درگيري يهودي. ساختندميمنطبق 

به اسلامي شود،  ع از نامگذاري آن حوزه از انديشهمان) اتفاق افتاد ي فلسفيهمچنان كه در مورد انديشه(

ماندن در رسد اين دليل نيز ناشي از باقيوانگهي به نظر مي! پس نبايد فقه و كلام را نيز اسلامي بدانيم

از نقش مهم  در نهضت ترجمه اسحاق يهوديبنگرچه افرادي چون يحيي. ين فلسفه استي اسرچشمه

بسيار  در نسبت با خود مسلمانان و قابل توجهي برخوردار بودند، اما نقش يهوديان در كل اين جريان

اي از ي قرون وسطاي يهودي، شاخهنبايد اينگونه نتيجه بگيريم كه فلسفه در واقع .تر استرنگكم

ي مسلمان است، بلكه يهوديان از آثار اسلاف يوناني و هلني خود و نيز آثار فلاسفهي اسلامي بودهفلسفه

بنابراين، اين نظر ) 357، ص1386نصر، ليمن، . (استفاده كردند تا آنها را با نيازهاي خويش منطبق سازند

ر جريان عقلي و بسط و گسترش سهم مسلمانان د. گرچه با واقعيات منطبق است، اما تمام واقعيت نيست

در  –ي آثار مسلمانان ميلادي و بويژه در جريان ترجمه 16تا  12ي قرون خردگرايي اروپا در فاصله

توان گفت ياز عربي به لاتيني، غير قابل انكار است و حتي م  –هاي علم و فلسفه و دانش كاربردي زمينه

هاي علمي جهان اسلام و حتي سرمايه ر برخي از سرمايهبدون اين تأثير و تأثر، اروپاي قرون وسطي د

  .هاي عقلي دنياي يونان باقي مي ماند
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ي شكل گيري مانند كندي، ي دورهاما سومين دليل ويراستاران اين اثر اين است كه برخي فلاسفه

ي، با متوني كه از ي كاملاً اسلامي اول علاقه مند بودند تا به جاي ارائه فلسفهفارابي و ابن رشد، در وهله

افزايند ويراستاران، اين نكته را نيز مي البته. طريق نهضت ترجمه در دسترس آنان قرار گرفته، درگير شوند

رشد از جمله ابن از اهميت اسلام در نزد اشخاص فوقكه ذكر اين توضيح، به هيچ وجه به معناي غفلت 

ناديده  نه، بيش از هشت قرن فعاليت فلسفياهارسد در اينجا نيز آگاهانه يا ناآگبه نظر مي. نيست

آن گذاري گيري اين فلسفه، مبناي نامي به اصطلاح شكلي دورهاست و تنها فعاليت فلاسفهشدهتهگرف

هاي علمي فارابي و قدير و موفقيتافزون بر اين در همان قرون ابتدايي نيز، آثار قابل ت. استگرفتهقرار

با متون  ايگاه فلسفه و تحقيقات آن در محيط اسلامي، به درگيري صرفشدن جنتلاش او براي روش

كلامي دنياي لاتين،  - از سوي ديگر بايد براي سهم ابن سينا در تفكر فلسفي. اي تقليل يافته استترجمه

قطعيت . هاي تأثيرگذار بر غرب مسيحي متفاوت استزهاين فصل با تمامي حو. فصل مجزايي را باز كرد

سينا قائل اي براي ابناين امر تا آنجاست كه گردآورندگان ين كتاب نيز اهميت فوق العادهو وضوح 

تر از  ساير فصول را به وي اين تاريخ تفكر، فصلي بسيار مفصلي او در اند و به دليل جايگاه ويژهشده

  .اختصاص داده اند

اند به نتوانسته ت اين كتاب نيزي قابل توجه اين است كه خود ويراستاران و نويسندگان مقالانكته

عربي، دفاع  يبردن عنوان فلسفهبا اين وجود همچنان از به كار. دكلي چشمان خود را بر حقايق ببندن

توانيم به سينا ميگفته شده است كه پس از ابن  - يعني مقدمه -  به عنوان مثال در همان موضع. كنندمي

ي و يا در مقاله. دآگاه، فيلسوف اسلامي هستند، اشاره كنيمتعداد بسياري از فلاسفه كه به نحود خو

، مكرراً »ي ايرانيي عربي و فلسفهگرايش هاي اخير در فلسفه«ي و نيز مقاله» سهروردي و سنت اشراقي«

  !استفاده شده است اسلامي ياز اصطلاح فلسفه

ناميد اين است كه در بخش  ي عربيتوان فلسفهاسلامي را نمي ييكي ديگر از دلايل اينكه فلسفه

اين در حالي است  .استماندهاسلامي باقي ياعظم تاريخ اسلام، ايران همواره به عنوان مركز اصلي فلسفه

عقلاني  بينيبه عنوان يك جهان اين فلسفه -  ي عراق و تاحدودي يمنبه استثنا - كه در جهان عرب
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/ بعد از قرن هفتم هاي غرب عراقاست و در سرزمينبا ايران داشته  تري در مقايسهمستقل، عمر كوتاه

ي عرفان به انزوا كشيده شد و غالباً ي علم كلام و از سوي ديگر به وسيلهسيزدهم، از يك سو به وسيله

  .به عنوان عامل نفوذي بيگانه تلقي مي شد

ن مقدمه ذكر در اينجا ذكر مطلبي از حناالفاخوري و خليل الجر در راستاي هدفي كه در ابتداي اي

ي اسلامي به منظور پرهيز از لغزش و عاملي براي گزينش آثار بررسي آراء مختلف در باب فلسفه - شد 

تاريخ كه در فارسي با عنوان  ةالعربي تاريخ الفلسفةاين دو نويسنده در كتاب . رسدنظر ميضروري به  -

بخوانيم يا » بيعر«ه اين فلسفه را ترجمه شده است، براي پاسخ به اين پرسش ك فلسفه در جهان اسلام

 بر اين اساس. كنندطلب، به پاسخ دكتر ابراهيم مدكور اشاره ميخواندن اين ماهميت، ضمن بي»اسلامي«

نادرست مسلمّاً ادعايي  ستتنها مديون اعراب ا اين باشد كه اين فلسفه» عربي يفلسفه«اگر مقصود از 

ي افكار ثمره صرفاً اما اگر منظور اين باشد كه اين فلسفه. ي تعصبات قومي استچراكه نتيجه است،

چراكه . مسلمين است، ادعايي است كه با آنچه در تواريخ فلسفه ثبت شده است، همخواني ندارد

، 1355الفاخوري، الجرّ، . (مسلمانان، از آغاز، شاگردان نسطوريان، يعقوبيان و يهود و صائبين بوده اند

  )101ص

هايي كه پيش از اين در واكنش به ادعاهاي تيلور و آدامسون ذكر برخي پاسخ گذشته از اين كه

» اسلامي«ي معناي صفت رسد بايد اندكي دربارهبه نظر ميشد، در اينجا نيز روشنگر و كارگشاست، 

براي اين فلسفه، توضيح دهيم تا براي افرادي كه احتمالاً تفكري مشابه الفاخوري و همكار وي دارند، 

خالي از اهميت  يا عدم استعمال آنبه گزافه تعيين نشده است تا استعمال  ر شود كه اولاً اين صفتآشكا

كه توسط مسلمانان به وجود آمده باشد  اي از فلسفهاسلامي صرفاً به معناي گونه يثانياً فلسفه. باشد

  .نيست بلكه مطلب، بسيار دقيق تر از اين است
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هاي ي سنتي ما از فلسفهنخستين بار براي ايجاد تمايز ميان فلسفه» ي اسلاميفلسفه«اصطلاح 

ي سنتي ما غالباً از تبيين ماهيت فلاسفه. تر از مسمي خود دارداروپايي وضع گرديد و عمري بسيار كوتاه

اند و در آثار غفلت ورزيده –هاي ديگر فلسفه اي در مقابلبه عنوان فلسفه  –ي اسلامي و چيستي فلسفه

از اين رو . اندخود به تعريف و بيان موضوع و مسائل حكمت و فلسفه و تقسيمات مربوط به آن پرداخته

ي اسلامي و به طور مشخص معناي پسوند هاي گسترده در باب ماهيت فلسفهرسد بحثبه نظر مي

  ) 80، ص1385 شهيدي،. (تشرقان استآن، واكنشي به بيانات برخي مس» اسلامي«

اي است و آيا اين عنوان ي اسلامي بيانگر چه نوع فلسفههدف ما اين است كه بدانيم فلسفه

ها مستلزم تبيين اجزاء اين عنوان پاسخ به اين پرسش. رودتوصيفي حقيقي براي اين نظام به شمار مي

ي اسلامي بيافكنيم تا مسائل مطروحه در فلسفهي اما پيش از آن بايد نگاهي اجمالي به مجموعه. است

  .شود چيستاي كه با اين عنوان شناخته ميمشخص گردد مراد از مجموعه

شود كه از آن به حكمت نظري و فلسفه در معناي عام خود به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي

حكمت .وردارندحكمت نظري و عملي هريك از اقسام ديگري نيز برخ.شودحكمت عملي تعبير مي

و ) رياضيات (، حكمت وسطي )الهيات =فلسفه به معناي أخص( نظري را به سه بخش حكمت عليا 

حكمت عملي نيز مشتمل بر سه بخش اخلاق، . اندتقسيم كرده) طبيعيات و علوم مادي (حكمت سفلي 

، بخش نخست رودهنگامي كه عنوان فلسفه به نحو مطلق به كار مي. تدبير منزل و سياست مدن است

  )121-3، صص1382جوادي آملي، . (گرددحكمت نظري يعني فلسفه به معناي أخص به ذهن متبادر مي

اي از ي مجموعهي اسلامي، همان فلسفه به معناي أخص است كه دربرگيرندهمقصود ما از فلسفه

حيد، مباحث كلي اثبات ذات،تو(، خداشناسي )همچون احوال كلي موجودات ( مسائل در باب امور عامه 
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مباحثي لز قبيل حقيت مرگ، اثبات معاد، عالم (شناسي شناسي و دينالنفس، معرفت، علم...)صفات و

  )28، ص1382عبوديت،. (باشدمي...) برزخ و

فلسفه در نگاه حكماي اسلامي . پردازيم ي اسلامي مي اكنون به تبيين قيود موجود در فلسفه

 –پيش از تقيد به قيود طبيعي و رياضي  –موجود بما هو موجود ي مسائل برهاني در باب  مجموعه

آيد و آن عبارت است فلسفه داراي دو ويژگي قطعي است كه نخستي ويژگي از تعريف بالا برمي. است

توجه به اين نكته ضروري است كه بحث از مباحث . از اينكه روش طرح مباحث فلسفه، استدلالي است

بدين ترتيب .پذير نيستاز طريق استدلال با براهين قطعي و مسلّم امكان شناسانه در فلسفه جزهستي

از آنجا كه براهيني قطعي ومسلّم هستند كه از مقدمات بديهي و قضاياي : گرددويژگي دوم آشكار مي

ي عقلي و به ويژه بديهيات باشند لذا مبادي فلسفه، بديهيات اوليه و ثانويهضروري يا نظري استنتاج شده

واسطه يا رود كه صدق آن بيشناخت هنگامي فلسفي به شمار ميي هستيپس يك مسئله. ليه هستنداو

) 49، ص1379؛ طباطبايي، 29-30صصهمان، . (هاي يديهي مستند گرددباواسطه به صدق گزاره

ي ضرورت استفاده از بديهيات بدين معني است كه انسان ملزم است خود را از تمام محفوظات و معلومات

اند رها سازد و فقط به كه از طرق مختلف ازجمله تقليد، عادت، تخيل و يا عواطف انساني حاصل شده

قضايايي چنگ بزند كه مورد قبول تمام اذهان بشري است و سپس از طريق آنها و با مراعات ترتيب، 

حث جدلي و در غير اين صورت بحث فلسفي او به يك ب. قضاياي نظري و غير بديهي را استنتاج كند

توان تأثير شرايط محيطي مانند امور فرهنگي، البته نمي) 50، ص1379طباطبايي،. (ثمر مبدل خواه شدبي

توجه فيلسوفي كه در فضاي . اي به عنوان بديهي را از نظر دور داشتديني و اجتماعي بر انتخاب گزاره

ي طوف است تا وجودشناختي و گزارهشناختي معكند بيشتر به مسائل معرفتهاي كانتي تنفس ميفلسفه

اين در حالي است كه حكيم مسلمان مفهوم وجود را بديهي . داندمابعدالطبيعي را قابل بحث فلسفي نمي

ي ضعفي توان به خودي خود نقطهاين مسأله را نمي. پندارددانسته و اصل تحقق عالم را امري مشهود مي

برد كه در فضاي تفلسف اي از امور بهره ميخويش از دسته هر انساني در تأمل. براي يك فلسفه دانست

هرچند كه برخي از اين بديهيات، توسط گروهي ديگر از فلاسفه مورد تشكيك . شوداو بديهي شمرده مي
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ي اما از نظر فلاسفه. هاي مادي، انكار امور غيرمادي امري بديهي استبه عنوان مثال در فلسفه. واقع شود

در . دانندؤال است، چراكه آنان اصل وجود را كه امري مابعدالطبيعي است بديهي ميمسلمان، محل س

گيرد، خود ي آزاد در مقابل فيلسوفان ديني موضع ميحقيقت فيلسوفي كه به تصور برخورداري از انديشه

ها و تأثيرات فرضشايد بتوان گفت انفكاك مطلق از پيش. تحت تأثير باورهاي ضدديني خويش است

بدين ترتيب به نظر )  86-87،صص1385شهيدي، . (يني و فرهنگي و اجتماعي، رؤيايي بيش نيستد

دانشي است كه ) آل آرماني، ايده( فلسفه به معناي ثبوتي . رسد بايد ميان دو مسأله تفكيك كنيممي

داوري و نه پيشي كاملاً عقلي و صرفاً برهاني و به دور از هرگوي هستي و احكام كلي آن به شيوهدرباره

اين نوع . ي بديهيات و اصول متعارف و قواعد منطق استوار استكند و صرفاً بر پايهجانبداري بحث مي

اما فلسفه به . انداز فلسفه غايتي است كه مكاتب گوناگون فلسفي از ابتدا تاكنون در جستجوي آن بوده

ي علمي در حقيقت هر رشته .استتخطي كردههمواره از معيارهاي فوق ) درواقع تاريخي ( معناي اثباتي 

، 1380رحيميان، . ( هاي متخصصان خود متأثر استآگاهاهيدست كم در مقام گردآوري از پيش

گذاشتن بر اين تأثير و تأثرّ به هيچ روي با آنچه باشيم كه صحهبا اين حال بايد توجه داشته) 56-58صص

ي در ادامه به جنبه. ت در بحث فلسفي بيان شد، در تعارض نيستكارگيري بديهيادر ابتدا درباب لزوم به

ي سلبي آن عبارت است از اين كه فيلسوف اما جنبه. ايجابي اين تأثير و كيفيت آن خواهيم پرداخت

نياز از برهان و توجيه مسلمان به هيچ وجه باورهاي ديني خود را به صرف آنكه منبعي وحياني دارد، بي

كند تا بازگشت اين امور به بردن از يرخي معلومات، تلاش ميو حتي در صورت بهره داندعقلاني نمي

افزون بر اين، باورهاي ديني و فرهنگي به هيچ وجه در شكل استدلال دخالت . بديهيات را آشكار سازد

  . افكندسايه نمي –ها ي اثبات صدق و كذب گزارهيعني مرحله –ندارد و به اصطلاح بر مقام داوري

اي واحد از همان اي هستند كه در آن گزارهبه عبارت ديگر حكماي مسلمان، منكر امكان فلسفه

شناسانه تنها در صورتي فسفي ي هستيگزاره). ي وحياني فلسفه(جهت كه فلسفي است وحياني باشد 

  )31، ص 1382عبوديت،. ( است كه صدق ان از طريق برهان عقلي درك شود و نه از طريق وحي


